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فضای مجازی

خبرنگاران، صدای غزه
روز گذشـــته بـــار دیگر اتفاقـــات تلخ غزه بـــا محور اخبـــاری مرتبط بـــا خبرنگاران در شـــبکه های 
اجتماعی داغ شـــد. از یک  ســـو تصاویر بقایای پیکر حســـن حمـــد، خبرنگاری کـــه در حمله رژیم 
صهیونیســـتی به اردوگاه آوارگان جبالیا به شـــهادت رســـید وایرال شـــد و از ســـوی دیگـــر خبرنگار 
ســـی بی اس که در حمایت از فلســـطین نزدیک کاخ ســـفید خودســـوزی کرد. او قصد داشـــت به 
ایـــن ترتیب به ســـوگیری رســـانه های غربی نســـبت به پوشـــش خبری نسل کشـــی اســـرائیل در 
غـــزه اعتراض کند. این خبرنـــگار در پیامی، با زیر ســـؤال بردن بی طرفی رســـانه های امریکایی در 
پوشـــش اخبار جنگ غزه نوشـــته اســـت:»خطاب به ۱۰ هزار کودک غزه که در این درگیری دســـت 
 و پـــای خود را از دســـت  داده اند، دســـت چپ خود را برای شـــما می دهم. دعـــا می کنم که صدای 
من بتواند صدای شـــما را بلند کند و لبخندهای شـــما هرگز محو نشـــود.« از دیگر تصاویر بازنشـــر 
شـــده در فضای مجازی تصویر حاج قاســـم ســـلیمانی و پرچم ایران در شـــنبه های اعتراضی لندن 

اســـت که علیه جنایت های رژیم صهیونیســـتی برگزار می شـــود.
 

بزودی جشن پیروزی حزب الله
بشـــری ســـعد، همســـر محمدرضـــا نـــوروزی )ابوعبـــاس( در شـــبکه اجتماعـــی ایکس نوشـــته 
است:»دیشـــب رژیـــم غاصـــب خانه مـــان را در بیـــروت بمبـــاران کرد و همـــه چیزمـــان را از بین 
بـــرد؛ خانه ای که گوشه گوشـــه اش خاطـــرات یار بـــود برایم؛ خانه ای کـــه ٥٦٤ روز اســـت مَردش، 
اســـیر دســـت دشـــمن اســـت. فداک اهلی و اولادی و مالی و نفســـی ما ترکناک یابن الحســـین.« 
محمد حســـین پویانفر، مداح شناخته شده کشـــورمان هم با ریتوئیت آن آورده است:»ابوعباس 
برمی گـــرده، بزودی جشـــن پیروزی حزب الله رو می بینیم، ضاحیه دوباره ســـاخته می شـــه، دوباره 

در خانـــه شـــما روضه برقرار می شـــه، بـــه مدد خانـــم ام البنین ســـام الله علیها.«
 

کمبود منابع اقتباسی برای فیلمسازی درباره فلسطین
محمدرضا سرشار در صفحه اینســـتاگرام خود از برگزاری جلسه نقد رمان »ارض موعود« در سرای 
اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران نوشـــته است. این رمان نخستین اثر حوریه مشهدی ابراهیم، 
داســـتان سه جوان یهودی ارمنستانی را روایت می کند که در سال ۱۹۵۳ میادی به عضویت ارتش 
رژیم اســـرائیل درمی آیند و به همراه آریل شـــارون در کشـــتار روســـتای القبیه شـــرکت می کنند. 
سرشار در توضیح کوتاهی درباره مباحث مطرح شـــده در این جلسه آورده است:»برای نقد رمان، 
من و بـــرادر عزیزم آقای نیما اکبرخانی دعوت شـــده بودیم. من نکاتم را درباره ویراســـتاری کتاب 
در زمینه هـــای تاریخی، ادبـــی و زبانی گفتم، آقای اکبرخانی هم بیشـــتر به جنبه هـــای ادبی رمان 
پرداخـــت. ادبیات فلســـطین در ایران کمتر مورد توجه نویســـندگان بوده و تعداد آثـــار قوی در این 
زمینه کم اســـت، در حالی که فیلمســـازان و سریال ســـازان ما به داســـتان های قوی نیـــاز دارند تا 
بتوانند از آنها اقتباس کنند. خانم مشـــهدی  ابراهیم موضوع دشـــواری را برای نگارش نخســـتین 
رمـــان خود انتخاب کـــرده بود و فروتنانـــه پذیرفت تا بـــرای چاپ های بعدی بر اســـاس این نکات 

رمان خود را بازنویســـی کند. برای ایشـــان آینده ادبی روشـــنی را آرزو می کنم.«

فلسطین آزادنگاره
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  صاحب امتیاز: 

خبرگزاری جمهوری اسامی

  مدیر عامل مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 

احسان صالحی

 یکی از تفاوت های جوانی و سالمندی این است که
 وقتی جوان هستیم، آینده های مختلفی  را

برای خود تصور می کنیم و وقتی پیر می شویم، 
گذشته های مختلفی برای دیگران.

نقل قول

نگذاریم عروسک های مشهور سینما و تلویزیون از بین بروند
بـــا آن که شـــخصیت های عروســـکی، نقش زیادی بـــر تربیت و آمـــوزش کـــودکان و نوجوانان دهه های شـــصت وهفتـــاد ایفا 
کرده انـــد، اما برای حفظ آنها تاشـــی نمی شـــود. هنوز نتوانســـته ایم جایگاه معنوی و مادی عروســـک ها را حفـــظ و از هویت 
این عروســـک ها نگهداری کنیم. بگذارید به نمونه ای اشـــاره کنم؛ ســـال ها قبل، بعد از اتمام ســـاخت مجموعه تلویزیونی 
»خونـــه مادربزرگه«، ما همه عروســـک های این مجموعه را به شـــبکه دو تحویل دادیم، اما حالا چیزی از آن عروســـک ها 
باقی نمانده اســـت. خاطرم هســـت حدود یک دهه قبل در موزه ســـینما متوجه شـــدم که روی گوش عروسک های من 
شـــماره تلفن نوشـــته اند! بعد از آن در همراهی با مرضیه برومند تاش کردیم این عروســـک ها را احیـــا کنیم، کاری که به 
نظرم باید منظم باشـــد و به یک مراقبت دائمی نیاز دارد. عروســـک های »شـــهر موش ها« مثـــل معلم، کپل، گوش 
دراز، دم دراز و … همـــه طـــی این چند دهه از بین رفته اند. دغدغه من حفظ همه عروســـک هایی  اســـت که 
طـــی دهه ها در تلویزیون و ســـینمای کشـــورمان معرفی و مشـــهور شـــده اند. خود من در »شـــهر موش ها ۱« 
روی ۲۵ عروســـک کار کردم و حالا اگر عروســـکی را ببینم که از آن محافظت نشـــده  است حالم بد می شود.

بخشی از گفته های عادل بزدوده، کارگردان و عروسک ساز با مهر

هیچ اثری در موســـیقی از »معنای تاریخی« خود جدا نیست 
مگر موســـیقی هایی که اصالتاً تاریخ بندی مشخصی ندارند 
و محدود به جغرافیا و خرده فرهنگی موروثی خود هســـتند، 
نظیر اکثر موسیقی های نواحی. معنای تاریخی در »مدنیت« 
شـــکل می گیرد و در هر دوره وابسته به گفتمان غالب در آن 
دوره اســـت.  اندیشه ها، نوشته ها و ساخته های موسیقیدان 
متفکر، پاسخ او به آن گفتمان غالب اســـت. در دهه 1340، 
این گفتمان مبتنی بر پنداشـــتن »قداســـت« بی تردید برای 
میراث ملی و منحوس پنداشـــتن هر چه متعلق به فرهنگ 
فرنگـــی بـــود! در دهـــه 1350 آرام آرام بحـــث تکثرحوزه های 
موسیقی و همزیستی مسالمت آمیزشـــان مطرح شد. دهه 
1360 مســـاعی اولیـــای امور برای پرســـتش بی قید و شـــرط 
کل هرآنچـــه که »ســـنت« پنداشـــته شـــده، صرف شـــد و از 
دهـــه 1370 رویکردهای عظیـــم تکنولوژیک جای بحث های 
انتزاعی شبه فلســـفی را گرفـــت. گفتمان غالـــب، اکنون بر 
مـــدار دوری و نزدیکـــی بـــه خداونـــدگار عالم آتـــی، حضرت 
مولانا »هوش مصنوعی« اســـت که ســـاکنان کره ارض سعی 
در اســـتفاده بهینه از آن دارند و گروهـــی از خلایق آن را از هر 
جهت بر بنی نوع انســـان که گویا آفریننده ایـــن خداوندگار 
جدید الظهور اســـت، برتر می شـــمارند. درســـت اســـت که 
هوش مصنوعی به بســـیاری از ســـاحت های زندگی آدمیان 
ورود کـــرده و حتی بـــه زعم عـــده ای، »آهنگســـازی)از طرح 
نغمـــات و تنظیم ارکســـتر تـــا بازســـازی صـــدای خوانندگان 
خدابیامـــرز!( را هـــم به عهـــده می گیرد!«، به نظـــر نگارنده، 
کار هنـــری آقـــای جهانبیگلو نوعی پاســـخگویی ســـنجیده 
هـــم هســـت، به کســـانی کـــه هنـــوز همـــه هستی شـــان را 
بـــه غول عظیـــم فنـــاوری نباخته اند. کســـانی کـــه امکانات 
دیجیتـــال را تابع ذوق و زیباشناســـی آدمـــی می خواهند )و 
نـــه برعکـــس( و اصالت اندیشـــه را با کارکردهای پرســـرعت 
اشـــتباه نمی گیرنـــد. »آنک انســـان!« نـــام یکی از واپســـین 
کتاب های فریدریش ویلهلم نیچه فیلســـوف نامی آلمانی/ 
انســـانی/ جهانی اســـت. از آخریـــن متفکران بـــزرگ اروپای 
اواخر قرن نوزدهم که صدای پـــای هیولای آخرالزمانی روزگار 
آینده را زودتر از دیگران شـــنیده بود. ایـــن عنوان از این روی 
برای این یادداشـــت برگزیده شـــده که در آلبوم »انســـان«، 
حضور انسان شـــنیده می شـــود و حکایت از قدرت انتخاب 
و ســـلیقه اوســـت، نه تفویض اختیار به هوش مصنوعی و یا 
گزینه های بی هدف در دریـــای امکاناتی که تکنولوژی حاوی 
آنهاســـت. از گروه »تارنوش« پیش از این نیز آلبومی انتشـــار 
یافته بـــود به همین نام، کـــه در آن ترکیب ســـازهای ایرانی 
و غیرایرانی شـــنیده می شـــود. امـــا در »انســـان« تنها صدای 

ایرانی شـــنیده می شـــود. بهنام جهانبیگلـــو، هنرآموخته در 
بســـتری دوفرهنگی)ایرانی و کانادایی( آهنگساز و آرانژیست 
و سرپرســـت این دســـتاورد اســـت و گروهی حرفه ای همراه 
او کار کرده انـــد. آلبـــوم »انســـان« را می توان اثـــری در حیطه 
موســـیقی الکترونیک دانست، اما با صدادهی ای که محدود 
به این نوع موســـیقی نیســـت. میراث ژنتیک او از موسیقی 
دســـتگاهی ایـــران با ماهیـــت »معاصـــر« او در طرحـــی زیبا 
همراه شـــده و موســـیقی ای را ارائه کرده که آشـــکارا تعلق به 
فضای تفکـــر و تأمل دارد و از حوزه سرگرمی ســـازی و موزیک 
اماکـــن تفریحی ، فاصله ای مشـــخص گرفته اســـت. قصد او 
ایجاد ماهیـــت تکـــرار شـــوندگی)Repeatativity( بوده و 
می دانیـــم که تکرار در موســـیقی یکـــی از ســـه عامل اصلی 
تشـــکیل فرم اســـت. در هر کدام از شـــیار)تراک( های آلبوم 
یک »تم« معین شـــنیده می شـــود که  ســـازی ملودیک، آن را 
می نـــوازد و در هـــر دوره تکرار)Cycle( صدای  ســـازی جدید، 
از زهـــی تـــا کمانی و کوبـــه ای افزوده می شـــود و بافت صوتی 
تـــازه ای را ارائه می کنند تـــا اینکه به طور کامـــل درهم تنیده 
شـــوند، در همنشـــینی با یکدیگر به قوام برســـند تـــا اینکه 
شجره ای صوتی از این همنوازی شـــکل بگیرد. ثمره نهایی، 
در نقطـــه ای از اتحاد جملات واحد و صدادهی های رنگارنگ 
به دســـت می آید و همان جاست که  ســـازی منتخب، یکی 
از نغمه هـــای نواحی ایـــران را می نوازد، )ســـازی و نغمه ای که 
نماد موســـیقی آن ناحیه است: مثلاً آوایی لُری با کمانچه( و 
مهار جریان را به دســـت می گیرد و نقطه عطف آن می شود. 
پـــس از آن، روی همـــان نغمـــه، آن تم ها تکرار می شـــوند تا 
اینکـــه از پرصدایی به کم صدایی و خلوت برســـند و روی تم 
اصلی فرود بیایند. درک اندیشـــه طراح این مجموعه، بیش 

از یک بار شـــنیدن را نیاز دارد.
 روشـــن اســـت که چنین اثری مطلقاً از آزادانه نواختن های 
بی هـــدف، کـــه متأســـفانه بـــه اشـــتباه بـــه آن بداهه نوازی 
می گوینـــد دور اســـت و اثرگذاری ویـــژه خـــود را دارد. آلبوم 
»انسان« برمبنای پارتیتورهای به دقت نوشته شده و تمرین 
شـــده با نظارتی حرفه ای اســـت؛ آلبومی اســـت بـــرای اجرا 
و ضبط اســـتودیویی. گو اینکـــه گفته اند اجـــرای صحنه ای 
نیـــز خواهند داشـــت. »انســـان« در واقـــع یک پایـــان نامه 
دانشـــگاهی بوده اســـت. اما می توانـــد »آغازنامـــه«ای برای 
راهی باشـــد که در آن، فناوری و زیباشناسی به گفت و گویی 
گوش نواز برســـند. نامگذاری شیارهای آلبوم نیز از سر تفنن 
و اتفاق و بی منطقی نیســـت. آلبوم »انســـان« از چهارم مهر 
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عرصه موسیقی

درنگ

آرامش ذهنی و سلامت روان با هنر خوشنویسی

خوشنویســـی یکـــی از شـــاخص ترین هنرهـــا در پهنـــه 
ســـرزمین های اســـامی و زبـــان هنـــری مشـــترکی بین 
تمامـــی مســـلمانان اســـت. ایـــن هنرهمـــواره بـــرای 
مســـلمانان بخصوص بـــرای کتابت قرآن نیـــز از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســـت. از سوی دیگر هنر خط بخشی 
از هویـــت فرهنگی و هنری یک ملت را نشـــان می دهد، 
از همیـــن بابت نیـــز معتقد هســـتم خط و نوشـــتار در 
هر کشـــوری، جلـــوه ای از فرهنگ و اصالت آنان اســـت 
بویژه که هـــر ملتی با توجه به زبان گفتاری و نوشـــتاری 
خـــود در حوزه های آموزشـــی، اداری و حقوقی با یکدیگر 
ارتبـــاط برقـــرار می کنند و این مصداقی اســـت برای آنکه بدانیم خوشنویســـی 
جزو هنرهای کاربردی اســـت و مانند رســـانه جایگاهی کلیدی در جامعه دارد.
بـــا این حال رشـــد تکنولوژی هـــای ارتباطی ســـبب کاهش اســـتفاده از خط در 
نوشتار شـــده اســـت، هرچند که در نهایت دوســـتداران خط هنوز از این هنر 
لـــذت می برند. اغراق نیســـت که بگوییـــم هنر خوش خطی بـــه آرامش درونی 
و رفـــع نیازهای معنـــوی و فرهنگی افـــرادی که از آن بهره مند می شـــوند کمک 

زیـــادی می کند؛ البته خوش خطـــی در روابط اجتماعی نیز نوعـــی امتیاز برای 
فرد دارنده آن محســـوب می شود.

 ایـــن روزها به رغـــم آنکه هوش مصنوعـــی به بخش های مختلـــف هنری نفوذ 
پیدا کـــرده، امـــا در زمینـــه خوشنویســـی فرصت عرض انـــدام زیـــادی  نیافته 
اســـت، چراکه این رهـــاورد دنیای تکنولـــوژی نمی تواند مانند قلم، واســـطه ای 
قوی بـــرای انتقال حس هنرمند به مخاطب باشـــد؛ اتفاقی کـــه تنها در نتیجه 
خلق شاهکارهای خوشنویســـی از هنرمندان بزرگ رخ می دهد و شاید همین 
اســـت که همچنان پس از گذشـــت ســـده ها، وقتی برابـــر آن آثار هنـــری قرار 
می گیریم آنهـــا را چشـــم نواز می یابیم. نتایج ایـــن گفته را می تـــوان با نگاهی 
بـــه نتایج حراج های هنر مـــدرن و معاصر خاورمیانه و ایران، در ســـطح داخلی 
و بین المللی مشـــاهده کرد، بخصـــوص آنجایی که آثار خوشنویســـی از جمله 
نقاشـــی خط، همـــواره بالاتریـــن اقبـــال و موفقیـــت را در عرصـــه مارکت هنر 
داشـــته و دارند، بـــه همین دلیل نیـــز در اکثر مـــوارد آثار نقاشـــی خط توجه و 
ســـرمایه گذاری ویژه ای را در بازار هنر جذب خـــود می کنند. البته در این زمینه 
بـــا ضعف هایـــی نیز روبـــه رو هســـتیم؛ از جمله آنکـــه مقوله اقتصـــاد هنر بین 
هنرمندان ایرانی ســـابقه چندانی ندارد؛ هنرمندان برای کســـب منفعت مالی 
از هنرشـــان، معمولاً از الگوی مناســـبی پیروی نمی کنند؛ ارائه آثار بی کیفیت، 
نبـــود تقاضا برای خرید آثـــار هنری، بی توجهـــی به آموزش هنـــر در مدارس و 
عـــدم ارائـــه راهنمایی های لازم بـــه هنرمندان بـــرای شـــرکت در حراجی ها از 
جمله عواملی هستند که ســـبب دلزدگی برخی هنرمندان کشورمان از حضور 
در حراجی های داخلی شده اســـت، آنچنان که تمرکزشان را روی حراجی های 

خارجی گذاشـــته اند تـــا از آن طریق نفع بیشـــتری ببرند.
این در حالی اســـت که خوشنویســـی در عرصه هنر ایران، هنری اصیل و قابل 
ســـتایش اســـت، به طوری که هیچ هنـــر و حرفه  دیگـــری قادر بـــه جایگزینی 
آن نیســـت، بخصـــوص کـــه نقـــش مؤثـــری در بهبود حـــال روحـــی هنرمند و 
بازدیدکننـــدگان آن ایفا می کنـــد؛ تجربه ای که میان من و دیگر خوشنویســـان 
مشـــترک اســـت و آن را لمس کرده  ایم، آنچنـــان که تنها با صـــرف اندک زمان 
روزانـــه ای بـــرای این هنر، عاوه بر کســـب پیشـــرفت هنری، بـــه تمرکز خوبی 

هـــم در زندگی روزمره مان دســـت پیـــدا می کنیم.
کمال الملک، نقاش سرشناس کشـــورمان همیشه تأکید داشت خوشنویسی 
بســـیار مشکل تر از دیگر هنرهاســـت، چراکه هنری دیریاب محسوب می شود. 
حتـــی یکی از هنرمندان خوشـــنویس که دل پردردی از دشـــواری ها و شـــرایط 
پیش روی هنرمندان این عرصه داشـــته شـــعری با این مضمون سروده است:
 چهـــل ســـال عمرم تلف شـــد به خـــط                 ســـر زلف خط ناید آســـان به کف

یا خوشنویس دیگری گفته است:
در این زمانه که ماییم، در هنر نان نیست 

مگر به سعی قلم در هنر بیابی نون
صحبـــت من این اســـت کـــه اگر بخواهیـــم جامعـــه ای به ســـوی تعالی حرکت 
کنـــد، بهترین وســـیله بـــرای ایـــن کار، بهره منـــدی هنر اســـت؛ باید هنـــر را به 
بطن جامعه ببریـــم، کاری که هنوز آن طور که باید در آن موفق نشـــده ایم. این 
اقدامی اســـت که بیش از همه حمایت و برنامه ریزی مسئولان را  طلب می کند 
چراکه هنرمنـــدان غرق کار و خلوت نشـــینی خود هســـتند. ذات هنر این گونه 
اســـت که انسان را گوشه نشـــین می کند و این مسئولان هســـتند که باید سراغ 
هنرمنـــد بروند و از هنر او برای ارتقای فرهنگ ایرانی- اســـامی اســـتفاده کنند.

علیرضا زندی
خوشنویس و عضو رسمی 
انجمن خوشنویسان ایران

عکس نوشت

بخشـــی از جلـــوه فرهنگـــی هر ســـرزمینی 
در چگونگـــی زیســـت مردمـــان آن نمـــود 
 پیـــدا می کنـــد، در ایـــن بین زندگی عشـــایر

کوچ نشین دربردارنده زیبایی های بسیاری 
اســـت. عشـــایر کرمانـــج از جملـــه اقوامی 
هستند که همچنان به شیوه زندگی نیاکان 
خـــود وفادار مانده اند؛ آنان از گذشـــته های 
دور تا به امروز در مناطق شـــمالی خراسان 
بزرگ مشـــغول دامپـــروری هســـتند. لفظ 
کرمانـــج بـــه چادرنشـــینان کرمانـــج زبان و 
در مفهـــوم عام تـــر به کردهایـــی که گویش 

کرمانجـــی دارند اطاق می شـــود.

عکس : وحید خادمی/ایرنا


